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ورشان- كتاب «تاريخ مجسمه سازى در ايران» 
به قلم پرويز تناولى ماحصل 10سال تحقيق اين 
مجسمه ســاز و نقاش معاصر ايرانى است، كه از 
سوى «چاپ و نشر نظر» در 182 صفحه رنگى 
منتشر شده است.در توضيحات اين كتاب مرجع 

آمده است: مجسمه سازى در ايران پس 
از اسلام سرگذشتى شنيدنى 
دارد و فــراز و نشــيب هاى 
زيادى را پشت سر گذاشته 
است. طى اين دوران طولانى 
تنها از يك مجسمه ســاز به 
نام «فرهاد» نام برده شــده 
كه او هم در هاله اى از افسانه 
فرو رفته است. در اوايل قرن 
نوزدهــم، حجــاران اجازه 
يافتند نام خود را بر كارشان 
ثبت كنند اما هنوز نيم قرن 
لازم بود تا كارشان استقلال 

كافى بيابد و با عنوان مجسمه ســاز شــناخته 
شوند. و اين مهم به دســت «على اكبر حجار» 
جامه عمل پوشــيد. اين كتــاب، تلاش اصلى 
خود را بر مجســمه ها و پيكره هــاى آدمى بنا 
نهاده و نيز تحــولات آن را دنبال كــرده؛ اما از 
مجســمه هاى حيوانــات نيز غافل 
نبوده است.«تاريخ مجسمه سازى 
در ايــران» كــه ســال 92 براى 
نخســتين بار منتشــر و همچنان 
تجيد چاپ مى شود در 180 صفحه 
و در قطع وزيرى با قيمت 80 هزار 
تومان در كتاب فروشــى ها عرضه 
شده است. همچنين علاقه مندان 
مى تواننــد ايــن كتاب را 
به صــورت آنلاين از 
سايت انتشارات 
نظــر خريدارى 

كنند.
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بهای بیشتر به سینمای مستند
گفت وگو با دو کارگردان  فیلم «در جست وجوی فریده» 

نماینده ایران در اسکار

فرصتی برای مستند

انتخاب «در جســت وجوى فريده» براى اسكار با 
حواشى بسيارى همراه بود و عده زيادى به انتخاب 
اين فيلم مستند براى بخش خارجى اسكار معترض 
بودند. در همين باره كارگردانان «در جست وجوى 
فريده» در حاشيه نشستشان در دانشگاه فردوسى به 
شهرآرا توضيحاتى ارائه دادند.به گفته آزاده موسوى، 
هر سال براى انتخاب فيلم اســكار اين حواشى به 
وجود مى آيد اما امســال به دليل انتخاب فيلمى 
مستند اين حواشى بيشتر شــد. در واقع هميشه 
وقتى يك اتفاق جديد مى افتد، نقد و نظرات درباره 
آن نيز بيشــتر مى شــود.عطايى نيز صحبت هاى 
همكارش را اين گونه تكميل كــرد: حقيقتا چون 
سابقه انتخاب فيلم مستند در سينماى ايران براى 
اسكار وجود نداشت، ما خودمان هم انتظار انتخاب 
«در جست وجوى فريده» را نداشتيم.به نظر عطايى 
انتخاب «در جست وجوى فريده» يك امتياز ويژه 
براى مستندسازها و سينماى مستند ايران است 
و باعث بها دادن بيشتر و جدى تر گرفته شدن اين 
نوع از ســينما در ايران مى شود.او همچنين به اين 
نكته اشاره كرد كه امسال 4كشور ديگر براى بخش 
فيلم هاى خارجى اسكار، مستند معرفى كرده اند. به 
گفته اين كارگردان در بخش فيلم هاى خارجى هيچ 
محدوديتى وجود ندارد و هر ســه مورد فيلم بلند 
داستانى، مستند و انيميشن به اين بخش معرفى 

مى شوند.

پایبندی به قصه

در اين نشسـت صحبت هايـى درباره منفى نشـان 
داده شـدن تصويـر ايـران مطرح شـد كـه عطايى 
اين گونه بـه اين نقدها پاسـخ داد: «مـا در اين فيلم 
قصد نداشـتيم ايران را كشـورى خوب يا بد نشـان 
دهيم. تمـام تلاش مـا بر ايـن مبنا بود كه وابسـته 
و پايبند بـه حقيقـت باشـيم. از سـوى ديگر قصه 
اصلى ما همين سـه خانواده بود و ما نمى توانستيم 
از مسير داسـتان فيلم خارج شويم تا بگوييم علاوه 
بر خانواده هايى كـه در فيلم حضور دارنـد در ايران 

شـكل ديگرى از زندگى هم وجـود دارد. »به گفته 
او برخـلاف نظـر حاضـران در جلسـه كـه مدعـى 
منفـى نشـان دادن ايـران در فيلـم هسـتند، عده 
ديگـرى برايـن باورنـد «در جسـت وجوى فريده» 
تصوير بيش از اندازه مثبتى از ايران و مهمان نوازى 
مردمانشـان نشـان داده اسـت.آزاده موسـوى نيـز 
در تاييـد همين موضـوع توضيـح داد: بـه نظر من 
فيلم و هنـر وظيفه اش معرفى مسـائل اجتماعى و 
سياسى كشور نيسـت اين كار وظيفه رسانه است. 

فيلم تنهـا بايد پايبنـد به قصه اش باشـد.

مشکلات فیلم برداری در حرم

در ادامه اين نشسـت موسـوى در پاسـخ به سـؤال 
شـهرآرا مبنى بر چگونگى مراحل فيلم بـردارى در 
مشـهد گفت: مشـكل اصلى مـا، فيلم بـردارى در 
حرم امام رضـا(ع) بود. مـا چندين ماه بـراى مجوز 
فيلم بـردارى در حـرم تـلاش كرديم تا توانسـتيم 
مجوز بگيريم. اما وقتى خواسـتيم در شب برفى در 
حرم فيلم بـردارى كنيم، به مـا گفتند كـه فقط از 
طبقـه دوم مى توانيـم تصويربردارى انجـام دهيم.

به گفته او سكانس حرم با توجه به اينكه مكان رها 
شدن فريده بود و براى اولين بار نيز قرار بود فريده در 
اين مكان حاضر شود يكى از سكانس هاى اصلى و 
مهم فيلم بود. اما با توجه به مشكلات پيش آمده، 

حس و حال و فضا آن طور كه بايد شكل نگرفت.
موسـوى توضيح داد: ما مجبور شـديم بـا دوربين 
موبايـل از طبقـه پاييـن فيلم بـردارى كنيـم و بـا 
دوربيـن حرفـه اى از طبقـه دوم تصويربـردارى 
كنيـم. بـه ايـن ترتيـب برنامه هايمـان بـراى اين 
سـكانس به درسـتى انجام نشد.در قسـمت پايانى 
اين نشسـت نيز كوروش عطايى درباره سرنوشـت 
فريده توضيـح داد: فريده خانـواده اش را پيدا نكرد 
و الان هلند اسـت. اما سـالى يـك يا دو بار بـه ايران 
سـفر مى كند.به گفته او، فريده ايـن روزها كمتر از 
قبل به دنبـال خانواده اش اسـت چون در سـفرش 
به ايران توانسـته جواب خيلى از سـؤالاتش را پيدا 

كنـد و تا حـدودى بـه آرامش برسـد.

ســبزه قبا - فيلم بــردارى «عنكبوت» ، 
دومين ساخته بلند ســينمايى ابراهيم 
ايرج زاد، فيلم ســاز جوان مشــهدى، به 
تهيه كنندگى جواد نوروزبيگى، در تهران 
به پايان رسيد و مراحل فنى پس از توليد 

خود را آغاز كرده است.
ايـن فيلـم يـك داسـتان جنايـى دارد 
كـه در بسـترى از مسـائل اجتماعـى، 
دربـاره ماجـراى سـعيد حنايـى، روايت 
مى شـود. احتمـال دارد «عنكبـوت» 
يكـى از بحث برانگيز تريـن فيلم هـاى 

جشـنواره فيلـم فجـر امسـال باشـد.
چرا كـه هـم موضوعـش جنجالى اسـت 
و هم ايـرج زاد در نخسـتين حضورش در 
جشنواره فجر با «تابسـتان داغ» توانست 
توجه داوران، منتقـدان و مخاطبان را به 
خود جلب كنـد. اين فيلم بـا 13 نامزدى 
در سـى و پنجميـن جشـنواره فيلم فجر 

ركـورد دار بيشـترين نامـزدى 
اسـت.  جايـزه  دريافـت 
يكـى از مهم تريـن آن ها ، 
نامـزدى بـراى دريافـت 
بلوريـن  سـيمرغ 
بهتريـن كارگردانـى 

بـوده اسـت.
فيلم نامـه «عنكبـوت» را اكتـاى براهنى 
نوشـته اسـت و در آن داسـتان مـردى را 
آورده كـه مى خواسـته عليـه فسـاد در 

مشـهد قيـام كند.
تصاويرى كـه از گريـم محسـن تنابنده، 
بازيگر اصلـى «عنكبوت»، چندى اسـت 
در فضاى مجازى منتشـر شـده قوت كار 
ايـرج زاد و توجـه او بـه جزئيات را نشـان 
مى دهـد. سـاره بيـات، بازيگر مشـهدى 
تئاتـر، سـينما و تلويزيـون، هـم نقـش 
همسـر شـخصيت اصلـى فيلـم را ايفـا 

كرده اسـت.
ايرج زاد كه درس سـينما را در هنرستان 
سـوره مشـهد آموختـه اسـت پيـش از 
توليـدات سـينمايى اش ، چنديـن فيلـم 
كوتـاه سـاخته و جاپـاى خـود را در 

فيلم سـازى مسـتحكم كـرده اسـت.

زوزنى-فيلم ســينمايى خانه پدرى براى 
دومين بار رفع توقيف و باعث خوشــحالى 
اهالى ســينما شــد. ســيد محمد مهدى 
طباطبايى نژاد معاون ارزشــيابى و نظارت 
ســازمان ســينمايى به خاطر رفع توقيف 
اين فيلم از حجت الاســلام رئيسى تشكر 
كرده و اين پيگيــرى ويژه و همكارى هاى 
مســئولان قوه قضاييه با ســينماگران را 
سبب انســجام و همدلى جامعه سينمايى 

كشور دانسته است.
طباطبايى نژاد گفته كه نامه رفع توقيف «خانه 
پدرى» از سوى دادستانى تهران به دستش 
رسيده است: «از ابتداى توقيف دوباره «خانه 
 « ى ر پــد
يــر  ز و

فرهنگ و ارشــاد اســلامى رايزنى هايى را با 
رئيس قوه قضائيه انجــام داد كه با همراهى 
كارگردان فيلم در روز هــاى اخير به نتيجه 

رسيد.»
اكران «خانه پدرى» بــا همان رده بندى 
سنّى پيش از توقيفش، 15+ ، و محدوديت 
سالن نمايش(تنها 8 ســالن در تهران ) از 

ديروز آغاز شده است.
پيش از اين، اثر كيانوش عيارى، نخستين 
فيلم در تاريخ سينماى ايران بود كه دوبار 
توقيف شد، حالا عنوان نخستين فيلمى را 
كه دوبار رفع توقيف شده را هم از آن خود 

كرده است.
«خانه پدرى»، كه ســال 1389 ساخته 
شد، اولين بار در ســال 1393 اكران خود 
را آغاز كرد كه در همــان روز اول توقيف 
و تا پنج ســال بعــد اكرانش متوقف 
بود. 6 آبان امســال در حالى كه 
تنها 5 روز از خوشحالى اهالى 
سينما براى رفع توقيف اين 
فيلم مى گذشت كه دوباره با 
دستور دادستانى توقيف شد. 
مهدى هاشمى، ناصر هاشمى، 
شــهاب حســينى، مينــا 
ســاداتى، مهران رجبى 
و نازنيــن فراهانى از 
جملــه بازيگران اين 

فيلم هستند.

هنرى- اكران هم زمان «اكســونامى» در 
3كلان شــهر تهــران، مشــهد و اصفهان 
تنها در مشــهد دردسرساز شــد. مستند 
«اكســونامى» دوشــنبه 20آبــان در 
سينماهويزه مشــهد به روى پرده رفت و 
با استقبال بســيارى از مخاطبان روبه رو 
شد؛ اما روز گذشــته محمدجواد استادى، 
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى مشهد، 
ضمن تكذيب ادعــاى صدور مجوز ضمنى 
براى اكران اين فيلم كه از سوى غلامرضا 
فرجى، مدير پخش حــوزه هنرى، مطرح 
شده بود، گفت: اين اداره براى اكران مستند 

در مشهد هيچ مجوزى صادر نكرده است.
به گفته اســتادى، نامــه مكتوبى مبنى بر 
اينكه اين مســتند پروانه نمايش ندارد، به 
مدير سينماهويزه ارسال شده است و اداره 
ارشاد مشهد در سال97، در مكاتبه اى به 
تمامى پرديس هاى سينمايى شهرستان 

اعلام كرده كه اكران هر فيلم نيازمند اخذ 
مجوزهاى قانونى لازم است.

«اكســونامى» به صورت مشترك در ايران 
و آمريكا توليد شــده اســت. موضوع اين 

مستند درباره انقلاب 
جنســى در آمريكا 

و هشــدار براى 
كنونى  وضعيت 

ايران است. 
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در روزگارى به ســر مى بريم كه هر محصولى را 
وقتى روى مبل لم داده ايم مى توانيم با گوشــى 
همراه سفارش بدهيم و با زير شلوارى دم در خانه 
تحويل بگيريم.فروشگاه هاى سيار، بازمانده هاى 
ســمجى از گذشته هســتند كه هدفشان فقط 
به فروختن محدود نمى شــود و رؤياهايشان را 
با كارشــان درآميخته اند. يكى از صاحبان اين 
فروشگاه ها ژان ژاكوس مگل ناب چهل وهفت ساله 
است كه در ماه آوريل 2015 شغلش را به عنوان 
مدير هنرى رها مى كند و به شغلى روى مى آورد 
كه خودش مى گويــد آرزوى دوران كودكى اش 
است.ايبنا درباره او گزارشــى به نقل از فورتيون 
منتشر كرده است. ژاكوس كتاب فروشى سيارى 
افتتاح كرده و نامش را «ادبيات واقعى» گذاشته 
است. كار هرروزه او سفر در ميان روستاهاى كشور 
فرانسه است. مى گويد در كتاب فروشى كوچكش 
حدود 3000 جلد كتاب دارد كه بيشتر آن ها در 
حوزه ادبيات كودك هستند. انگيزه ژاكوس براى 
راه اندازى اين كتاب فروشى ســيار اين بوده كه 
نمى خواسته است منتظر مشترى ها و علاقه مندان 
كتاب بماند و خودش به استقبال آن ها رفته است.
در شغل قبلى اش هر روز منتظر مشترى ها براى 
معرفى آثار هنرى مى مانده است ولى در اين شغل 

دوست دارد به استقبال عاشقان كتاب برود و اضافه 
مى كند: اينجا در كتاب فروشى سيارى كه هرروز 
از يك روستا به روســتاى ديگر مى رود، ميزبان 
كودكان بسيارى هستم كه براى خواندن كتاب 
دقايقى اينجا مى مانند و خيلى وقت ها راضى از 
اينجا بيرون مى روند. همين مسئله مرا خوشحال 
كرده اســت. هميشه دوست داشــتم بتوانم در 

زندگى كودكان را خوشحال كنم.
اين كتاب فروش سيار فرانسوى براى راه اندازى 
شغلش يك خانه متحرك خريده و داخل آن را 
مثل كتاب فروشى طراحى كرده است. حالا او 
روزها در اين خانه متحرك كتاب مى فروشد و 
شب ها نيز در آن اســتراحت مى كند. ژاكوس 
طى 4 سال گذشــته در بيش از 30 روستاى 

شرق فرانسه اقامت موقت داشته است.

سو
فرا

 شكيبا افخمى راد   اواخر مردادماه بود که هیئت معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار، مستند «در 

جستجوی فریده» به کارگردانی آزاده موسوی و کوروش عطایی را به عنوان نماینده سینمای ایران برای 

معرفی به اسکار ۲۰۲۰ انتخاب کرد تا برای نخستین بار در تاریخ سینمای ایران یک فیلم مستند به عنوان 

نماینده سینمای ایران به بخش فیلم های غیر انگلیسی زبان اسکار معرفی شود. علاوه بر این بخش، این 

مستند، به عنوان یکی از آثار واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین مستند جوایز سینمایی اسکار نیز معرفی 

شده است. «در جســتجوی فریده» به زندگی زنی به نام فریده می پردازد که ۴۰سال پیش در حرم امام 

رضا(ع) رها شده اما به دست زوجی هلندی به فرزندی گرفته شده و به هلند برده می شود. در این مستند، 

اولین سفر فریده به ایران برای دیدار با ســه خانواده که مدعی اند خانواده واقعی او هستند، به تصویر 

کشیده می شود. این فیلم که پیش تر در گروه هنر و تجربه اکران شده بود بعد از انتخاب برای اسکار بار دیگر 

به صورت محدود در سینماهای کشور به نمایش درآمد. در همین راستا دانشگاه فردوسی مشهد نیز با 

توجه به انتخاب این فیلم برای اسکار و همچنین روایت عمده داستان فیلم در مشهد روز سه شنبه ۲۱ آبان 

ماه از دو کارگردان «در جستجوی فریده»، دعوت کرده بود تا ضمن تماشای این مستند با دانشجویان به 

پرسش های آن ها نیز پاسخ دهند.

يوسف بينا - این سخن را بسیار شنیده ایم که می گویند روزگار ما از زادن مردان بزرگ عقیم شده است و دیگر 
دوران حیات بزرگانی از نوع فیلسوفان و حکیمان و شاعران تاریخ ساز و فرهنگ پرور سر آمده است. این سخن 

اگرچه در بسیاری از جنبه ها و جوانب درســت می نماید و برآمده از نوعی تحلیل تاریخی و جامعه شناختی 

است، گاه با توجه به وجود برخی بزرگان متأخر و معاصر به کلی نقض می شود. یکی از بزرگانی که خود به تنهایی 

می  تواند ناقض این سخن باشد، علامه طباطبایی است.

ت
ش

دا
اد

ی

وقتى همه با يك اذان به سوى يك خدا و به 
وســيله يك پيامبر دعوت مى شويم، يعنى 
راهمان يكى است. كتاب واحدى هم داريم 
كه براى هميشــه نقشــه راه زندگى است. 
اولياى الهى هم ما را بر همين هندســه به 
حركت فرامى خوانند و اين يعنى هم هدفمان 
يكى است و هم سرنوشت، خط هاى حياتمان 
را به يك قلم نوشته اســت. تقديرى چنين 

البته اقتضايى به نام وحدت دارد. 
وحدت نه به معناى يكى شــدن، 
بلكه به معناى داشتن هدف واحد 
كه تعالى اسلام اســت و زيستن 
ذيل پرچم كلمه «ا... هى العليا»، 
همه ما را به «خدمت زير پرچم» 
فرامى خواند. ما نيز بايد اين تكليف 
را به درستى درك كنيم؛ آن وقت 
خواهيم توانست در عين تكثر به 
وحدت برســيم. خواهيم توانست 

با حفظ رســم الخط فكرى خــود، كلمات 
يك كتاب شويم و در دنياى بى حسابى كه 
حاصل جمع زورها و زرها و تزويرهاســت، 
راهى درست بر اساس كتاب پيدا كنيم و از 
دل بيداد و تباهى، صراط مستقيم رستگارى 
را روشن تر از هميشــه در پيش گيريم. اين 
همراهى در نقشــه راه «واعتصموا بحبل ا... 
جميعا و لاتفرقوا» است كه عمق راهبردى 
مكتب نبــوت و ولايت را فراتــر از مرزهاى 
جغرافيايى، تا جان هاى پاك و تابناك مى برد 
كه مى توانند جهان را روشنى بخشند. تأكيد 
اســلام بر اين هم گرايى نيز بر اين اســاس 
مى تواند باشــد كه با هم افزايى توان هامان 
زودتــر مى توانيم به مقصد برســيم؛ همان 
مقصدى كه نبى خدا نشــان داد و اهل بيت 

و اولياى خدا نيز ما را به همان كعبه مقصود 
مى خواننــد؛ كعبه اى كه همه مســلمانان 
از همه مذاهــب گرد آن طــواف مى كنند. 
البته براى وحدت، معنايى ملى هم مى توان 
تعريف كــرد و درس گرفته از آيه شــريفه 
«واعتصموا بحبل ا...» آحاد جامعه اسلامى 
را هم به وحدتى چنين پاى استقلال كشور 
و ارزش هاى انقلاب فراخواند. يعنى افراد را 
از هر حزب و جناح و جرياناتى كه 
در بستر انقلاب شــكل يافته و بر 
همان باورند دعــوت كرد كه همه 
ظرفيت خود را پاى كار پيشرفت 
كشور بياورند و در رفع موانع و حل 
مشكلات، بازو به بازوى هم دهند. 
اختلاف ســليقه و ديــدگاه را هم 
چنان تعريف كنند كه ذيل عنوان 
«اختلاف امتى رحمة» تفسير شود 
و آمدوشدهايشــان براى توسعه 
رحمت باشد، نه اينكه خداى نكرده اختلاف 
را ميدان نقمت و قربانــى كردن اصول پاى 
فروع كنند. توجه داريم كه دشــمن به هر 
كلمه و اشاره تيغ مى سازد تا در جانمان فرو 
كند. تسهيل كار او با دميدن در كوره اختلاف 
نه تنها ديوانگى اســت، كه اصــولا رفتارى 
ضدانقلابى و در ستيز با آموزه هاى دينى نيز 
هست. بايد با حرمت نهادن به ديدگاه هاى 
يكديگر، حريم ايران و انقلاب و نظام را برج 
و بارو باشــيم كه تيرهاى دشمن را به جان 
كشيم تا ايران بماند و انقلاب بماند و تعالى، 
روزى همه مردمان كشور شــهيدان شود. 
اين نيز درسى اســت كه در سيره حضرت 
محمد(ص) و صادق آل محمد(ع) به روشنى 

مى توان فراگرفت.

گرفتـار  و  باشـد  مثبت انديـش  بايـد  انسـان 
منفى انديشـى نگـردد. اهل بيـت(ع) همـواره در 
طريـق رهايـى، نجـات، آزادى و هدايـت انسـان ها 
گام برمى داشـتند. آنـان پيش گامـان خدمـت 
و مشكل گشـايى و بازكـردن گره هـاى بـزرگ و 
كوچك بشـريت بوده اند. آنـان چاه هـاى پيش  روى 
بشـريت و چالش هـاى جـارى و آينـده جهـان را 
نشـان داده انـد و انسـان ها را از سـقوط در چاه هـا 

بازداشـته اند. امـام جعفرصـادق(ع) بـه 
جهانيـان چنيـن هشـدار داده انـد: «مـن 
حفر لأخيه بئراً سـقط فيهـا» (بحارالانوار، 

ج 78، ص 202)؛ هركس براى برادرش 
چاهـى بكنـد، در آن سـقوط خواهـد 
كرد. امام ششـم(ع) در اين گفتـار از راه 
تبييـن اثـر چاه كنـدن بـراى ديگـران، 
همـگان را از بدبينـى، كينـه ورزى، 
منفى انديشـى، عقده گشـايى و لجبازى 
در روابط عمومـى بازداشـته اند. هركس 
بـراى ديگـران چاهـى بكنـد و در صدد 
ضرر، خطر، انحراف، آلودگى و شكسـت 

ديگران باشـد، خـودش گرفتـار مى گـردد. هركس 
در راه حـق ديگـران كارشـكنى كنـد، در راهـش 
كارشـكنى خواهدشـد. اثـر مانع تراشـى در حركت 
متعالـى بـرادر مسـلمان پيدايـش مانـع در حركت 
خـود وى خواهـد بـود. تـلاش در راه ضربـه زدن بـه 
همكاران، عامـل گرفتارى خود انسـان به ضربه هاى 

ديگـران اسـت. هركـس در راه شكسـتن و ذليـل 
كـردن بـرادر مسـلمانش تـلاش كنـد، خـودش 
شكسـته خواهد شـد. امام صادق(ع) در اين حديث 
عبارت «لأخيـه» را آورده انـد. اين واژه قبـح و خطر 
اقدامـات و حركت هـاى خـلاف مـروت و انصـاف و 
وجـدان و انديشـه هاى ناجوانمردانـه بـراى تخريب 
بـرادر مسـلمان در جامعـه اسـلامى را يـادآورى 
مى نمايـد. در ايـن حديـث چـاه كنـدن در سـر راه 
رشـد و تكامـل فـردى بـرادران مسـلمان 
خويـش در لايه هـاى گوناگـون اقشـار و 
اصناف در جامعه اسـلامى نكوهش شـده 
اسـت. بـرادران مسـلمان در جامعـه 
اسـلامى بايد چاه هـاى سـر راه ديگران 
را پـر كننـد و موانـع پيشـرفت، ترقـى، 
موفقيـت و پيـروزى را از بيـن ببرنـد. 
مؤمنـان بايـد راه سـرافرازى، عـزت و 
سـربلندى بـرادران مسـلمان خويـش 
را بگشـايند و چالش هـا را رفـع كننـد. 
گـره ايجـاد كـردن و مشـكل زايى در 
راه توفيـق بـرادر مسـلمان، خيانـت 
بـه او اسـت و انحطـاط و سـقوط فكـرى خائـن را 
آشـكار مى سـازد. چاه كنـدن در راه برادر مسـلمان 
باعـث سـقوط چاه كـن در چـاه خواهـد شـد. هـر 
مسـلمانى بايـد بـه عاقبـت چـاه كنـدن در راه 
بـرادر مسـلمانش بينديشـد و از ايـن كار زشـت 

دورى كند.  

سيدمحمدحســين طباطبايى كه ســال 1281 
هجرى شمسى در تبريز چشــم به جهان گشود و 
در بيست وچهارم آبان 1360 در قم دار فانى را وداع 
گفت و به «علامه طباطبايى» مشهور است، يكى از 
بزرگ ترين فيلسوفان و حكيمان و روحانيان و اديبان 
تاريخ ايران به شمار مى آيد كه ژرفا و گستره بركات 
علمى و معنوى او با كمتر كسى از هم قطارانش قابل 

قياس است.
علامه علوم مقدماتى را در زادگاهش تبريز آموخت و 
سپس براى تكميل تحصيلات خود به حوزه علميه 
نجف رفت و سال ها در آن حوزه به تحصيل و تحقيق 
پرداخت. او بعدها به تبريز بازگشــت و دهه هاى 
پايانى عمر خويش را نيز در قم سپرى كرد و در حوزه 
علميه اين شهر به تدريس و تحقيق و تأليف دانش 

و انديشه پرداخت.
آثــار مهمــى همچــون «تفســير الميــزان»، 
«نهايه الحكمه»، «اصول فلسفه و روش رئاليسم»، 
«شيعه در اســلام» و ده ها رساله ديگر در فلسفه و 
حكمت و الهيات از او به يادگار مانده است كه هريك 
از آن ها در رديف مهم تريــن و معتبرترين منابع 
آموزش و پژوهش و حتى انديشيدن در رشته هاى 

ذكرشده است.
علامه طباطبايى دربــاره دوران تحصيل خويش و 
علاقه اش به كسب دانش نوشــته است: «در اوايل 
تحصيل كه به صرف ونحو اشــتغال داشتم، علاقه 
زيادى به ادامه تحصيل نداشــتم و از اين رو هرچه 
مى خوانــدم نمى فهميدم و چهار ســال به همين 
نحو گذرانــدم. پس از آن يك بــاره عنايت خدايى 
دامن گيرم شــده، عوضم كــرد و در خود يك نوع 
شيفتگى و بى تابى نســبت به تحصيل كمال حس 
نمــودم؛ به طورى كه از همــان روز تــا پايان ايام 
تحصيل كه تقريبا 17 ســال طول كشــيد، هرگز 
نســبت به تعليم و تفكر درك خستگى و دلسردى 
نكردم و زشــت و زيباى جهــان را فراموش نموده 
و تلخ و شــيرين حوادث برابر مى پنداشتم. بساط 
معاشرت غير اهل علم را به كلى برچيدم. در خورد و 
خواب و لوازم ديگر زندگى به حداقل ضرورى قناعت 
نموده، باقى را به مطالعه مى پرداختم. بسيار مى شد 
به ويژه در بهار و تابستان كه شب را تا طلوع آفتاب 
با مطالعه مى گذراندم و هميشه درس فردا را شب 
پيش مطالعه مى كردم و اگر اشكالى پيش مى آمد 

با هر خودكشــى بود حل مى نمودم و وقتى كه به 
درس حضور مى يافتم از آنچه استاد مى گفت قبلا 
روشن بودم و هرگز اشكال و اشتباه درس را پيش 

استاد نبردم...»
از ميــان آثــار علامه، دو اثــر بيش از ديگــر آثار 
شناخته شده است؛ «تفسير الميزان» در 40مجلد 
و كتاب «اصول فلســفه و روش رئاليسم». علامه 
«تفسير الميزان» را در طول 20 سال به زبان عربى 
تأليف كرد و در اين تفسير از روش قرآن با استفاده 
از خود قرآن استفاده كرد. بخشى از اين تفسير به 
تفســير معنوى و لغوى آيات قرآن اختصاص دارد 
و بخش هايى نيز مربوط به تفسير روايى و تاريخى 
و كلامى و فلسفى و اجتماعى آيات قرآن است. اين 
اثر را بعدها سيدمحمدباقر موسوى همدانى به زبان 
فارسى ترجمه و منتشر كرد. كتاب «اصول فلسفه 
و روش رئاليسم» نيز دربردارنده 14مقاله فلسفى با 
رويكرد فلسفه تطبيقى در بررسى حكمت اسلامى 

و فلسفه قديم و جديد غرب است.
اما يكى از حوادث مهم زندگــى علامه طباطبايى 
كه مى تواند مقام علمــى و معنــوى او را براى ما 
روشــن تر كند، ماجراى ملاقات هانــرى كربن با 
علامه است. فيلسوف نامدار فرانسوى كه در ادامه 
جست وجوهاى خود در عرصه حكمت و فلسفه به 
ايران آمده بود، به اشاره برخى اســتادان دانشگاه 
تهران به محضر علامه طباطبايى راه يافت و شيفته 
علامه شد و سال هايى را كه در ايران بود به شاگردى 
در محضر علامه اختصاص داد. او كه گم شده خود 
را پس از سير آفاق جهان در وجود علامه يافته بود، 
در سخن مشهورى درباره علامه گفته است كه در 
حيرتم زمين چگونه مى تواند بار علمى و عقلى به 
اين ســنگينى را تحمل كند. در حلقه اى كه كربن 
در آن حضور داشــت و علامه ســرحلقه اش بود، 
بزرگانى از جمله دكتر سيدحســين نصر و اســتاد 
مجتبى مينوى و ديگرانى از اين دســت نيز حضور 
داشتند و به تفسير و تأويل مباحث حكمى و فلسفى 

مى پرداختند.
علامه طباطبايى علاوه بر همه اين ها شــاعر بزرگى 
نيز بود و اشعار بســيار زيبايى از او به يادگار مانده 
است؛ ازجمله چكامه ماندگارى كه در آن توجه به 
استفاده درست و زيبا و بجا از واژگان فارسى درخور 

تأمل است.

��ی �و�م و ���ه ام بار�

ر� �ود ��ش �ن ��� د�دا  
���ش � ���ی �ت � ��ش ���

�و�ند ز�ن ��� ��یار�  
� شادی و آسا�ش و �واب و �ور

کار� ر�د کاری دل اف �دا  
دگان ��ید�د � �وی د�دا

�یان دل و کام د�وار�  
� ���د� ��ده � �وه �

� حلاج � ر��ه � دار�  
� دارد �ھان �� دل و ��� یار

ر� م�� �وده ��ی ز �ندا  
گان و�ی راد��دان و وار��

�باز�د ��� � ��دار�  
���ن ���ورزان � آزاده ا�د

���د از دام جان �ر�  
� �ون �ود آ���ه و ر��ه ا�د

� �ل �ی رن��ن � �وبار�  

�ھاران � شاباش ر�د ����
� دامان گ��ن ز ر�بار�  

�شد ر�ت ��زه � ��ون و د�ت
ز�د بار� �ل � گ��ار�  

گارش د�د گ��ن �و�بار ن
� آ� آب ر�سار�  

رود شاخ �ل � � �ی���
���د � صد �ز گ�نار�  

�د �ده ���ه را باد بام
�ار آورد ��� ��تار�  

� یاد �م ا�وی �ل رخان
ب�ش جام � �م �ی �وار�  

��ه را ز راز �ھان باز �ن
� آسان �ند باده د�وار�  

�� ا��ون و ا�سا� ��ود �ھان

� ���ند ��م �شایار�  
���� �ھان را ��ور ز��ھار

� � پای ا�ن �ل �ود خار�  
��ی ب�ش جام و �ر��م باش

کار� ��ل �� ب��ر�د ��  

��ش ���

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

رسيده است: «از ابتداى توقيف دوباره «خانه 
 « ى ر پــد

كرده است.
«خانه پدرى»، كه ســال 

شد، اولين بار در ســال 
را آغاز كرد كه در همــان روز اول توقيف 
و تا پنج ســال بعــد اكرانش متوقف 
 آبان امســال در حالى كه 
5 روز از خوشحالى اهالى 
سينما براى رفع توقيف اين 
فيلم مى گذشت كه دوباره با 
دستور دادستانى توقيف شد. 
مهدى هاشمى، ناصر هاشمى، 
شــهاب حســينى، مينــا 
ســاداتى، مهران رجبى 
و نازنيــن فراهانى از 
جملــه بازيگران اين 

فيلم هستند.

يــر  ز شد، اولين بار در ســال و
را آغاز كرد كه در همــان روز اول توقيف 
و تا پنج ســال بعــد اكرانش متوقف 
6بود. 6بود. 6 آبان امســال در حالى كه 

5تنها 5تنها 5
سينما براى رفع توقيف اين 
فيلم مى گذشت كه دوباره با 
دستور دادستانى توقيف شد. 
مهدى هاشمى، ناصر هاشمى، 
شــهاب حســينى، مينــا 
ســاداتى، مهران رجبى 

مجسمه سازی از فرهاد کوه کن تا علی اکبر حجار

درباره تازه ترین تألیف پرویز تناولی

بازگشت به «خانه پدری»
فیلم کیانوش عیاری دوباره به پرده سینما آمد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد خبر داد

اکران بدون مجوز
«اکسونامی» در مشهد

«عنکبـوت» یک گام
نزدیک تر به فـــجر

تولید دومین فیلم بلند فیلم ساز مشهدی به پایان رسید

وحدت، عمق راهبردی اسلام انقلابی

خطر منفی اندیشی از نگاه امام جعفر صادق(ع)

تاریخی که تکرار می شود
چندخطی درباره کتاب «درکشاکش دین و دولت» که  بخش مهمی  از آن درباره دوران سی ساله پس از رحلت پیامبر(ص) است

می خواستم به استقبال 
عاشقان کتاب بروم

دقایقی در کتاب فروشی سیار مردی که رؤیای کودکی اش را عملی کرده است

ركـورد دار بيشـترين نامـزدى 
اسـت.  جايـزه  دريافـت 
يكـى از مهم تريـن آن ها ، 
نامـزدى بـراى دريافـت 
بلوريـن  سـيمرغ 
بهتريـن كارگردانـى 

ركـورد دار بيشـترين نامـزدى ركـورد دار بيشـترين نامـزدى 
اسـت.  جايـزه  دريافـت 
يكـى از مهم تريـن آن ها ، 
نامـزدى بـراى دريافـت 
بلوريـن  سـيمرغ 
بهتريـن كارگردانـى 

نهـال نـوروزى- «دركشـاكش 
ديـن و دولـت» كتـاب مهمـى 
اسـت امـا نـه از ايـن منظـر 
كـه چيـز تـازه اى بيفزايـد بـر 
داشـته هاى آن هايـى كـه بـه 
علاقه منـد  كتـاب  موضـوع 
بوده انـد و قبـلا آن را خوانده اند؛ 
را  آن  چـون  اسـت  مهـم 
شـخصيتى مثـل محمدعلـى 
موحـد نوشـته اسـت. كتـاب 
در  را  آن  ماهـى  نشـر  كـه 
ظاهـرى شـكيل روانـه بـازار 
كـرده اسـت، بـه ادعايى كـه در 
پشـت جلـدش (كـه بريـده اى 
از مقدمـه كتـاب اسـت) آمـده، 
وفـادار اسـت: «حاصـل طـرح 
پژوهشـىِ علمى-انتقادى است 
دربـاب ديـن و دولـت و رابطـه 
آن هـا در ايـران بعـد از اسـلام 
(جسـتارى بسـيار حسـاس كه 
ايـران هنـوز در تقلاسـت تـا از 
پيـچ و خـم آن راهـى بجويـد.) 
گزارشـى  بـا  مجموعـه  ايـن 
فشـرده از دوران سى سـاله پس 
از رحلـت پيامبـر اكـرم (ص) 
آغـاز مى شـود و مى كوشـد بـا 
دقـت در مضمـون روايت هـاى 

قابـل  تصويـرى  مورخـان، 
اعتمـاد از آن دوران بـه دسـت 
دهد...بازخوانـى ايـن مطالـب 
مجالى اسـت بـراى بازانديشـى 
از  پـس  كـه  مسـائلى  در 
هزاروچهارصدسـال همچنـان 
خـود  بـه  را  اسـلام  عالـم 
مشغول داشـته اسـت؛ ازجمله 

گروه هـاى  ماجـراى 
كـه  سـلفى-تكفيرى 
روايـت جديـد همـان 
گـرى  خيزش خارجى 
در صدر اسـلام اسـت.»

*

بدون شـك بحـث فنـى 
نـه در تـوان ايـن قلـم 
اسـت و نـه در حوصلـه 
ايـن چنـد خـط، امـا 
شـد،  ذكـر  چنان كـه 
به هرحـال ايـن كتـاب 
نـام محمدعلـى موحـد 
را بـر خـود دارد كـه 
هماننـد  نـد  مى توا
نام هايـى چـون ابراهيم 
محمدرضـا  گلسـتان، 
 . . و. شـفيعى كدكنى 

توجـه اهالى فن را بـه بحثى كه 
طـرح كرده اسـت، جلـب كنـد 
و بحـث بـه عرصـه روزنامه هـا 
كشـيده شـود، جريان سـازى 
صـورت بگيـرد و در ميـان ايـن 
و  حرفـى  جريان سـازى ها 
سـخنى رد و بـدل شـود و تنور 
فرهنگـى ايـن سـرزمين گـرم 

. د شـو
ديگـر نكتـه درخـور توجـه «در 
دولـت»  و  ديـن  كشـاكش 
جزءجزء بودن آن اسـت. معمولا 
در هـر يك ونيـم صفحـه مـا بـا 
تيتـرى روبـه رو مى شـويم كـه 
اگرچه در ادامه بحث كلى اسـت، 
مى توانـد جدا هـم خوانده شـود 
و ايـن جزءجزء شـدن 
هـم از نظـر بصـرى و 
هم از نظرى محتوايى، 
بـه  فهـم  فرصـتِ 
مخاطـب مى دهد. اين 
نـوع تقسـيم بندى يـا 
به نوعـى ساده سـازى 
خواندن، باعث شـده تا 
مخاطـب از ايـن حجم 
خسـته  اطلاعـات 
نشـود. در ايـن كتـاب 
اگرچه بحث هـا جدى 
قابل فهـم  هسـتند، 
شـده اند  نوشـته 
عـام  مخاطـبِ  كـه 
علاقه منـد هـم بتواند 
بـا خوانـدن آن طرفى 
بربنـدد.
ب  كتـا

در 6فصـل تنظيـم شـده اسـت: 
«سى سـال پـس از پيغمبـر»، 
«چگونـه اسـلام در ايـران راه 
يافـت؟»، «برآمـدن ديـوان و 
«ايرانيـان  ديوان سـالاران»، 
در ميـان تازيـان»، «تازيـان 
شـگفت  «قصـه  ايـران»،  در 
خارجى گـرى و پديـده قـرّا».

*

«در كشـاكش ديـن و دولـت» 
نـام سـنگينى دارد امـا خواندنى 
اسـت و ايـن خواندنى بـودن كـه 
دلايـل بسـيارى دارد و بـه چنـد 
دليـل آن اشـاره شـد، مى توانـد 
به خوانده شـدن آن بسيار كمك 
كنـد و راهـى باشـد بـراى اينكه 
اهالى كتاب كه بيشتر در تسخير 
ترجمـه و آثـار غربـى هسـتند، 
رهيافتـى هـم از مسـائل دينى و 
سياسـى بـا خوانـدن ايـن كتاب 
بگيرنـد؛ كتابـى كـه بـه ابراهيم 
گلسـتان تقديـم شـده اسـت: 
«به پـاس شصت و هشـت سـال 
دوسـتى بـا ابراهيـم گلسـتان، 
شمشـير آهيختـه در جـدال بـا 

فرومايگـى و ابتـذال.»

«اكســونامى» دوشــنبه 20آبــان در 
سينماهويزه مشــهد به روى پرده رفت و 
با استقبال بســيارى از مخاطبان روبه رو 
شد؛ اما روز گذشــته محمدجواد استادى، 
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى مشهد، 
ضمن تكذيب ادعــاى صدور مجوز ضمنى 
براى اكران اين فيلم كه از سوى غلامرضا 
فرجى، مدير پخش حــوزه هنرى، مطرح 
شده بود، گفت: اين اداره براى اكران مستند 

در مشهد هيچ مجوزى صادر نكرده است.
به گفته اســتادى، نامــه مكتوبى مبنى بر 
اينكه اين مســتند پروانه نمايش ندارد، به 
مدير سينماهويزه ارسال شده است و اداره 
ارشاد مشهد در سال97، در مكاتبه اى به 
تمامى پرديس هاى سينمايى شهرستان 

و آمريكا توليد شــده اســت. موضوع اين 
مستند درباره انقلاب 

جنســى در آمريكا 
و هشــدار براى 
كنونى  وضعيت 

ايران است. ايران است. 

نام آوران

سایه بلندِ آقای نفت و عرفان
کوتاه درباره محمدعلی موحد که جدیدترین اثرش «در کشاکش دین و دولت» به تازگی منتشر شده است

حســام الدين نجفى| حقــوق بين الملل ، 
نفت، ادبيــات، عرفان، مولوى شناســى، 
شمس شناســى، شــاعرى، زبان شناسى 
و ترجمه؛ در همه ايــن حوزه  ها متبحر و 
جريان ســاز و حــاذق اســت. همچنان 
مى نويسد، فيش بردارى مى كند، تاريخ را نه 
آن چنان كه مى فهميم مى فهمد و مى نويسد 
بلكه پنجره تازه اى باز كند تا تاريخ را جز عين 
زندگى جور ديگرى نبينيم. صحبت هاى 
پيرمرد چرا حتى براى جوان ترها اين قدر 
جذابيت دارد؟ چرا هركجا بزرگداشتى باشد 
و جشن امضايى، جمع همه جمع مى شود؟ 
ابراهيم گلستان رمزش را يافته كه در وصف 
موحد گفته بود: «به ضرب بردبارى و صبر و 
سكوت كار خود را بى كوچك ترين نقار يا 

حسد جلو برد.»*
براى ترجمه سفرنامه «ابن بطوطه» ستايش 
اديبى سخت گير همچون مجتبى مينوى 
را در كارنامه اش دارد. حتى مى توان گفت 
موحد آرزوى مينوى را درباره مثنوى مولانا 
برآورده كرد. نقل فتح ا... مجتبايى است كه 
در مراسمى گفته: «تا سال هاى سال تصحيح 
نيكلسون مرجع همه پژوهشگران مولانا بود. 
حتى مرحوم فروزانفر نيز به اين نسخه رجوع 
مى كرد. مينوى پيشنهاد داد كه تصحيح 
جديدى از «مثنوى معنوى» صورت بگيرد 
كه با مخالفت هايى روبه رو شد. اما بعد اين 
كار را شروع كرد كه ناتمام ماند. محمدعلى 
موحد اين كار را تمام كرد و بهتر است بگويم 

موحد آرزوى مينوى را برآورده كرد.»
براى اولين بار 6 ماه بعد از كودتاى 28مرداد 
فؤاد روحانى را در آبادان ملاقات مى كند. 

روحانى تقريبا همه كاره نفتِ ايران در 
دوره محمدرضا شاه پهلوى بود و حتى 
به مدت 3 سال اولين رئيس اوپك. وضع 
مزاجى خيلى ها در آن دوران به هم ريخته 
بود. ايده آليست هاى وطنى به پستوى 
خود رفته بودند، نظام همه چيز فرو ريخته 
بود، بى خوابى به سر خيلى ها زده بود و 
داروى خواب هم براى ساعتى فراموشى و 
استراحت افاقه نمى كرد. بوى نفت و گرما 
و عفونت و كثيفى خيلى ها را بيدار نگه 

داشته بود. سال ها بعد او كتابى نوشت با 
عنوان «خواب آشفته نفت». در جنوب 
ايران و به خصوص در آبادان و خرمشهر 
نيز آشفتگى هاى نفت در آن سال ها خواب 
خيلى ها را برهم ريخته بود. پيش از اين، 
ايرانى ها آمده بودند و از فرنگى ها خلع يد 
كرده بودند، داستان مصدق فراموش نشده 
بود و اينكه چگونه نفت ايران را بايكوت 
كردند و دولتى را كه يكه و تنها در مقام 
معارضه با كارتل هاى نفتى برآمده بود به 

زانو درآوردند. اما حالا و بعد از كودتا همه 
مى دانستند كه آن ها دوباره برمى گردند. 
ولى موحد بعد از اينكه براى مدتى 
سردبيرى روزنامه شركت نفت را به عهده 
گرفته بود به تهران مى رود. خوابش درست 
مى شود و مزاجش سر جايش مى آيد. 
سرفه هايش از بين مى رود. سرحال مى آيد 
تا اينكه با مردِ نفت ايران، فؤاد روحانى، 
آشنا مى شود. «آن مردِ فرهيخته كنجكاوِ 
پرسنده در سكوت» -به قول ابراهيم 
گلستان- بعد از مدتى روى چند تن از 
دستيارهاى برجسته خود چشم مى بندد 

و موحد را به دستيارى خود برمى گزيند. 
موحد 6 ماه معاون اجرايى سازمان اوپك 
بود و بعد از انقلاب عضو هيئت مديره و مدير 
امور حقوقى شركت ملى نفت ايران. اسم 
نفت و شركت نفت و كنسرسيوم كه مى  آيد، 
به غير از او و منوچهر انور، نام يك نفر ديگر 
هم به ميان مى آيد: ابراهيم گلستان. موحد 
عاشق آذربايجان و روشن فكران آذربايجانى 
و ابراهيم گلستان است. يك بار سيروس 
على نژاد، روزنامه نگار مشهور، به موحد 
گفته بود: «اين آقا كه عاشق افكار خودش 
است و جز خود هيچ كس را قبول ندارد و 
شب وروز به لت وپاركردن اين و آن مشغول 
است و استالين را روى سرش مى گذارد، چه 
جاى دفاع دارد؟» موحد گفته بود: «بالأخره 
ما يك آدم لازم داريم كه همه را تارومار كند 

يا نه؟»

*نقل قول از شماره 39 مجله انديشه پويا 
برگرفته شده است.

خـود  بـه  را  اسـلام  عالـم 
مشغول داشـته اسـت؛ ازجمله 

گروه هـاى  ماجـراى 
كـه  سـلفى-تكفيرى 
روايـت جديـد همـان 
گـرى  خيزش خارجى 
در صدر اسـلام اسـت.»

بدون شـك بحـث فنـى 
نـه در تـوان ايـن قلـم 
اسـت و نـه در حوصلـه 
ايـن چنـد خـط، امـا 
شـد،  ذكـر  چنان كـه 
به هرحـال ايـن كتـاب 
نـام محمدعلـى موحـد 
را بـر خـود دارد كـه 
هماننـد  نـد  مى توا
نام هايـى چـون ابراهيم 
محمدرضـا  گلسـتان، 
 . . و. شـفيعى كدكنى 

سـخنى رد و بـدل شـود و تنور 
فرهنگـى ايـن سـرزمين گـرم 

اگرچه در ادامه بحث كلى اسـت، 
مى توانـد جدا هـم خوانده شـود 
و ايـن جزءجزء شـدن 
هـم از نظـر بصـرى و 
هم از نظرى محتوايى، 
بـه  فهـم  فرصـتِ 
مخاطـب مى دهد. اين 
نـوع تقسـيم بندى يـا 
به نوعـى ساده سـازى 
خواندن، باعث شـده تا 
مخاطـب از ايـن حجم 
خسـته  اطلاعـات 
نشـود. در ايـن كتـاب 
اگرچه بحث هـا جدى 
قابل فهـم  هسـتند، 
شـده اند  نوشـته 
عـام  مخاطـبِ  كـه 
علاقه منـد هـم بتواند 
بـا خوانـدن آن طرفى 
بربنـدد.

ب  كتـا

غلامرضا بنی اسدی
روزنامه نگار

بازداشـته اند. امـام جعفرصـادق(ع) بـه 
جهانيـان چنيـن هشـدار داده انـد: «مـن 
حفر لأخيه بئراً سـقط فيهـا» (بحارالانوار، 

خويـش در لايه هـاى گوناگـون اقشـار و 

حجت الاسلام 
محمدرضا جواهری
عضو هیئت علمی 
دانشگاه فردوسی

ت
ش

دا
اد

ی

منتشر شده است.در توضيحات اين كتاب مرجع 
آمده است: مجسمه سازى در ايران پس 

از اسلام سرگذشتى شنيدنى 
دارد و فــراز و نشــيب هاى 
زيادى را پشت سر گذاشته 
است. طى اين دوران طولانى 
تنها از يك مجسمه ســاز به 
نام «فرهاد» نام برده شــده 
كه او هم در هاله اى از افسانه 
فرو رفته است. در اوايل قرن 
نوزدهــم، حجــاران اجازه 
يافتند نام خود را بر كارشان 
ثبت كنند اما هنوز نيم قرن 
لازم بود تا كارشان استقلال 

نهاده و نيز تحــولات آن را دنبال كــرده؛ اما از 
مجســمه هاى حيوانــات نيز غافل 
نبوده است.«تاريخ مجسمه سازى 

92در ايــران» كــه ســال 92در ايــران» كــه ســال 92
نخســتين بار منتشــر و همچنان 

تجيد چاپ مى شود در 180
و در قطع وزيرى با قيمت 80

تومان در كتاب فروشــى ها عرضه 
شده است. همچنين علاقه مندان 
مى تواننــد ايــن كتاب را 
به صــورت آنلاين از 
سايت انتشارات 
نظــر خريدارى 

كنند.

ناخدای کشتی المیزان
یادی از علامه طباطبایی  در سالروز درگذشتش

۲۳ آبــان ۱۳۹۸
۱۶ ربیع الاول ۱۴۴۱ 
شــــماره ۲۹۶۸

۵شنبه
۲۳ آبــان ۱۳۹۸
۱۶ ربیع الاول ۱۴۴۱ 
شــــماره ۲۹۶۸

۵شنبه


